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پيرامون  ;نقدي بر انديشه شيخ اعظم انصاري
   ولايت مطلقه فقيه در كتاب مكاسب

*مد بهرامي خوشكارمح 13/5/93 تأييد: 23/11/92دريافت: 

     چكيده
پيرامون ولايت مطلقه فقيه  ،;هاي شيخ اعظم انصاريانديشه درنوشتار حاضر، پژوهشي 

  . گيردرار ميمورد كنكاش علمي ق است كه در كتاب مكاسب
شيخ اعظم انصاري در كتاب مكاسب، معتقد است كه از اخبار و روايات، ولايت مطلقه 

روايات مربوط به ولايت فقيه، مورد تحليل و بررسي  ،در اين مقاله .گردداستنباط نمي ،فقيه
 ،تحليل اين روايات، كوشيده شده است كه فضاي صدور احاديث قرار گرفته و در تجزيه و

مورد نقد  ،هاي شيخ اعظمملاحظه قرار گيرد و به دور از هرگونه پيش درآمدي، استدلال مورد
 علمي واقع گردد. 

  واژگان كليدي
  اخبار و روايات، ;شيخ اعظم انصاري ،ولايت مطلقه فقيه ،كتاب مكاسب

                                                                                
   .)نماينده خبرگان رهبري(دانشيار دانشگاه شهيد مطهري  *
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  مقدمه
 جاآن از ولي .كندمي سيراب را علم جويندگان انصافاً كه است متني مكاسب، كتاب

 كتـاب  ،باشـد  داشته بررسي و نقد به احتياج متني، هر مطالب از ايپارهممكن است  هك
  .نيست مستثني ،قاعده اين از هم مكاسب

بلكه فصلي هم  ؛كاهدنه تنها از ارزش آن نمي ،بايد دانست كه نقد يك نظريه علمي
 ،علمي اين اثـر  قداما ن نمايد.ها، ماندگار ميافزايد و آن را براي قرنهاي آن ميبه ارزش

  ديگري است. مطلبگر بيان
طـور ناخودآگـاه، محـيط و    در تقرير، تحليل و استنباط مسائل فقهـي اجتمـاعي، بـه   

 ،ثير نيست، نويسنده هرقدر هم كه بخواهد خود را از محيط بيرون برهاندأتفضاي آن بي
ليمـات اجتمـاعي   تع اي از علـوم و هاي خود كه بخشي از آنها آميزهتواند از انديشهنمي

 هستند، دور شود.
يك طرف آن مربوط به فضاي دويسـت   :ولي بايد دانست كه اين سكه دو پهلو دارد

باشد و طرف ديگر آن مربوط به فضاي دويست سال بعد و ايـن خواننـده   سال پيش مي
  است كه بايد به قضاوت منصفانه بنشيند.

آن فرزانـه روزگـار، بـا رعايـت      ،;ضمن احترام به مقام بزرگ شيخ اعظم انصاري
فقيه در حد بضاعت خود، مـورد بررسـي   مطلقة مطالب ايشان را در بحث ولايت  ادب،

 در اين مقاله به رشته تحرير درآورديم. ،دانستيمملاحظاتي را كه لازم مي قرار داديم و
 ـ  ، ع;رسد كه شيخ اعظم انصاريبه نظر مي نوشـتن بحـث    رايزم چنـدان جـدي ب

كـه سـاير مطالـب ايـن     رغم اينزيرا علي ؛، نداشته است»مكاسب«يه در كتاب ولايت فق
ها و تفسيرهاي دهد كه تمام تحليلخوبي نشان ميهكتاب را با قلم خود نوشته است و ب

اما در ابتداي مبحث ولايت فقيه ايـن   ،محصول تراوشات قلمي ايشان است ،واقع در آن
به تقاضاي شاگردان و حاضـران در مجلـس شـروع    دارد كه اين بحث را بيان مي ،كتاب

) و از طرفي دقتّ در مطالب مبحث ولايت فقيـه  545ص، 3ج ،ق1425كردم (انصاري، 
باشـد تـا   دهد كه مطالب آن بيشتر شبيه تقريرات شيخ اعظم ميكتاب مكاسب، نشان مي
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 ،شدباحاصل تفكرّات استاد آن درس مي درست است كه تقريرات، و تراوشات قلمي او
 كند.هاي قلمي آن استاد برابري نميولي در هر صورت، ارزش آن با نوشته

آن طريقـه     در مبحـث ولايـت فقيـه كتـاب مكاسـب، تقريبـاً       ;شيخ اعظم انصاري
ه سـادگي گذشـت  هعلمي و نقادي خود را كنار گذاشته و از روايات پيرامون ولايت فقيه ب

 و بـالا و  روايات را آن قدر، بررسـي گر، ين است كه در ابواب دآدليل اين سخن  .است
نتيجـه خـود را از آن    ،مانـد و در نهايـت  همي باقي نمـي بنمايد كه هيچ نكته مپايين مي

روايـات   باره دلالت تمام احتمالات را در ،باب استصحاب در مثلاً كند؛روايت استنباط مي
دارد، آن بيان مـي  ،جامدهد و سرانكند و آنها را مورد نقض و ابرام قرار ميبررسي مي

ت درسـتي  آنها كه سند سالم و صحيحي دارند، دلال رواياتي كه سند درستي ندارند و
از طريـق تجـابر و تعاضـد     ;خره شـيخ اعظـم انصـاري   بر استصحاب ندارند و بـالأ 

بـاب   در مـثلاً  ؛كـه نتيجـه ايـن   .)71صهمان، نمايد (اثبات مي روايات، استصحاب را
 ـهتمام دقت ،استصحاب كـار بـرده اسـت و از هـيچ كوششـي در      هاي علمي خود را ب

طور اگر شيخ اعظم، تصميم جدي و انگيزه همين .استنباط مطلب دريغ نورزيده است
بـارة حـديث    فقـط در  ولايت فقيه قلم بزند، قطعاً بارة حكومت و قوي داشت كه در

كـه از امـام    )242ص ق،1402(حرّاني،  »بيد العلماء...الامور و الاحكام  مجاري« شريف
هـاي  نوشت و بـه تمـام احتمـالات و فرضـيه    يك رساله مي ،نقل شده است 7حسين

قـرار   ابـرام و كرد و آنها را مـورد نقـض   مختلف مأخوذ از اين حديث شريف اشاره مي
يـك   ،»ض اليقين بالشـك قلاتن«باره حديث  در ،استصحاب بابطور كه در همان ؛دادمي

  رساله كامل نوشته است.

  ;شيخ اعظم انصاري ةنظري
بخش دو  به :ولايت فقيه را به تبعيت از ولايت معصومين ;شيخ اعظم انصاري

 ـ فقيهـان  كـه يك بخش ايـن  :)546ص، 3ج ،ق1425، (انصارينمايد تقسيم مي طـور  هب
ري و كشـوري را  عزل و نصـب نيروهـاي لشـگ    دست گيرند وهمستقل ادارة جامعه را ب

نيروهـاي  بايد بلكه  ،طور مستقل وارد امور نشوندهكه باين دار شوند و بخش ديگرعهده
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عهده گيرنـد و بـدون   و كشوري زير نظر ولايت فقيه و با نظارت او كارها را به يرگلش
 هر دو بخـش را  ،;شيخ اعظم انصاري .رضايت ولي فقيه، حق اقدام به كاري را ندارند

 ،يعني در واقع ؛پذيردهان نميولي بخش اول را براي فقي ،پذيردمي :براي معصومين
ري و كشوري با نظارت و زيـر نظـر ولـي فقيـه     گنيروهاي لشبايد اگرچه  ؛داردبيان مي

بـراي فقيـه    ،طور مستقيمهطور مستقل و بهولي تشكيل حكومت ب ،كارها را انجام بدهند
مـا الحـوادث   و ا« شـيخ اعظـم انصـاري احاديـث     .)546ص ،(همـان  جعل نشده اسـت 

اللهم ارحم «و  »مجاري الامور بيد العلماء...«و ) 238، ص2، ج1382(صدوق،  »...ةالواقع
ايـن   ،داردرا مطرح نموده و بيان مـي ) 37، ص2، ج1385، صدوق( »خلفائي من بعدي...

د و مفهوم اين روايات نباشبيان احكام شرعي مي و احاديث در صدد بيان وظيفه فقيهان
 ،كـه دلالـت ايـن اخبـار     ايشان معتقـد اسـت   ندارد.كومت و ولايت، ارتباطي حبا نهاد 

كشوري را در برگيرند و ولايت  ري وگد كه مسائل حكومتي، لشنچنان عموميتي ندارآن
  مطلقه را براي فقيه ثابت نمايند.

 اما ،ولايت مطلقه فقيه را برنتافته است ;شيخ اعظم انصاري اگرچه ؛ذكر است قابل
دارد كه اداره و ايجـاد حكومـت   او بيان مي .كرده استطور مطلق رد نولايت فقيه را به

ري و كشوري بايد بـا  گولي كليه مقامات لش ،براي فقيه جعل نشده است ،طور مستقلبه
و بـدون رضـايت او دخالـت در     ورزنـد رضايت و اذن فقيه، به امر كشورداري مبادرت 

  نافذ نيست. امور كشور جايز و

  »     و اما الحوادث الواقعه...«فكيك حجيت حديث شريفشيخ اعظم در ت ةنقد و بررسي نظري
، فـارجعوا فيهـا الـي    ةو اما الحوادث الواقع«در حديث شريف  ;شيخ اعظم انصاري

 ،)238، ص2، ج1382(صدوق، » ...االله عليهم ةاحاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حج ةروا
شـود و  تفكيـك قائـل مـي    بين اطلاق حجيت بر امام زمان و اطلاق حجيت بر فقيهـان، 

انصـاري،  نمايـد ( را ثابـت مـي   :ولايـت مطلقـه معصـومين    اين حـديث،  فرمايدمي
در واقـع حجيـت    .كنـد ولي ولايت مطلقه فقيهان را ثابت نمي ،)547ص ،3ج ق،1425

 امـا  كند،تمام امور با استفاده از اين حديث قبول مي در طور مطلق وهرا ب 7امام زمان
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كنـد و منظـور از   اين حديث، دلالـت بـر ولايـت مطلقـه فقيهـان نمـي      دارد كه بيان مي
و  دانـد مـي احكـام شـرعي   يت در تبليغ بودن فقيهان در اين روايت را، فقط حجحجت

نمايـد  ايـن روايـت خـارج مـي     شـمول از  ،حكومتي و مالي ولايت آنان را در تصرّفات
داريم كه در ايـن حـديث   يدر رابطه با اين استنباط شيخ اعظم، بيان م .)553ص، همان(

 هـيچ فرقـي   ،ت بر امام زمان و بين اطلاق حجيـت بـر فقيهـان   بين اطلاق حجي ،شريف
نـدارد و فقـط    وجود نداشته و دليلي بر تفكيك اين دو از يكديگر در اين روايت وجود

عجـل االله  «يت فقيهان به نفس مقـدس امـام زمـان    كه حج شدن استفرق آنها در اضافه
 ةو حجيت امـام زمـان بـه خداونـد اضـافه شـده اسـت و اضـاف         »الشريف الي فرجهتع
 را بـر هـر   7در نتيجه، حجيت امام زمان .گرددنمي امعن، سبب دوگانگي در چنينياين
ا كـه بـر   ج ـآن يم و ازيباره فقيهان اعمال نما دررا هم بايد  امعنهمان  ،حمل كرديم امعن

ت فقيهان يكي اسـت،  مام زمان و حجيت احجي يامعنمفهوم و  ،اق اين حديثيطبق س
اسـتنباط و اطـلاق   نيـز  بـراي فقيهـان    ،گـردد استنباط مي 7همان ولايتي كه براي امام

كليـه امـور    ،7اين است كه فقيه هم مثـل امـام   گربيان ،گردد و اين حديث شريفمي
گيـرد و سياسـت خـود را در مسـائل     عهده ميهري را بگاعم از كشوري و لش ؛حكومتي

 ـعـا ايقا تعهدات، ،ماعي، در قراردادهااجت مسـائل مسـتحدثه، احكـام     ،ت شـهرها ت، امني
» الحـوادث «ذكر اين نكته لازم است كه كلمـه   .نمايدتكليفي و احكام وضعي اعمال مي

عموم بـوده در نتيجـه بـر    » لام الف و«ي به كه در اين حديث شريف آمده است، محلّ
شود و تمام حوادثي را كه تغراقي استفاده ميعموم اس از آن ،طبق جريان اصالت عموم

را  7طور كه نفوذ حكومـت امـام  گيرد و هماندر بر مي ،در بالا به آنها اشاره گرديد
نفوذ حكومت فقيه را نيز در كلية ايـن حـوادث ثابـت     ،كنددر تمام حوادث ثابت مي

  .خواهد كرد

  »  الامور...مجاري «پيرامون حديث شريف  1شيخ اعظم ةنقد و بررسي نظري
مجاري الامـور بيـد العلمـاء بـاالله     «حديث  ،در كتاب مكاسب ;شيخ اعظم انصاري

گيـرد كـه   ) و سپس نتيجه مي551ص، (همان كندرا نقل مي »علي حلاله و حرامه ءالأمنا
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احكـام شـرعي را نقـل و بيـان نماينـد       ،بيان اين است كه فقيهـان صدد در  ،اين حديث
   .ولايت فقيه ندارد) و دلالتي بر 553، صهمان(

  داريم:بيان مي ;در پاسخ شيخ اعظم انصاري
كه نقـش  » احكام«طور كامل نقل ننموده است و كلمه هب شيخ اعظم، حديث را :اولاً

 ـ ،در واقع اين حديث .ي حديث دارد، از آن ساقط شده استااساسي در معن صـورت  هب
طـور  همان .نقل گرديده است 7يناز امام حس »مجاري الامور و الاحكام بيد العلماء...«

اعم از حكـومتي   ؛تمام مسائل ،»امور«خواهيم داد، منظور از ح كه در مطلب بعدي توضي
باشد و منظـور از  و غير حكومتي كه اداره جامعه و زندگي مردم به آنها بستگي دارد مي

  .نيستدر مقام بيان احكام شرعي  فقط ،پس حديث است.همان احكام شرعي  ،»احكام«
گـردد كـه بـين    در كنار هم، معلـوم مـي  » الاحكام«و » الامور«با قراردادن كلمه  :ثانياً

را كـه از كلمـة   مفهـومي  و  اتوانيم همان معناين دو مغايرت وجود دارد و ما نمي يامعن
 ـ يحمـل كنـيم و بگـو   » امـور «كنيم بر كلمه برداشت مي» الاحكام« صـورت  هيم هـر دو ب

   اند.كار رفتههمترادف ب
ي اسم مصدري بوده اباشد و به معنمي» امر«جمع بوده و مفرد آن » امور«كلمة  :ثالثاً
ي اي حدثي است و معن ـاي كه داراي معن»امر«باشد و آن همان فعل و كار مي ،و منظور

قابل ذكـر اسـت كـه     .است» اوامر«جمع آن  وباشد ي طلب ميابه معن كهمصدري دارد 
ي مصـدري قابـل   ابـه معن ـ » امر«ولي  ،قابل اشتقاق نيست ،ي اسم مصدريابه معن» امر«

پس اگـر در حـديث شـريف، اصـطلاح      .)58ص ،1ج ،ق1403، باشد (مظفراشتقاق مي
مترادف و  »احكام«توانستيم آن را با كلمه صورت مي آمده بود، در اين» الاوامر مجاري«

پـس   .باشدمي شرعي هم همان دستورات الهي و» احكام«زيرا منظور از  ؛بگيريم امعنهم
تــوان حــديث شــريف فــرق دارد و نمــي» احكــام« بــا ااز نظــر معنــ» امــور«اكنـون كــه  

منظور  داشت كهي احكام شرعي گرفت و بيان ارا فقط به معن» الامور و الاحكاممجاري«
باشـد، بلكـه منظـور    و فقيهان بيان احكام شرعي مـي  ءحديث، اين است كه وظيفه علما

 اعـم از حكـومتي و غيـر حكـومتي كـه ادارة      ؛است كه تمام مسائلاين  ،حديث شريف
 ينصـب نيروهـا   جامعه و زندگي مردم به آنها بستگي دارد و اجـراي حـدود و عـزل و   
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و كشوري، دستور صلح و جنگ و تـأمين امنيـت مـردم و نظـارت بـر اجـراي        يرگلش
دار اين عهده وظيفه ولي فقيه است كه ، پسباشداحكام شرعي، همه به دست فقيهان مي

  امور باشد.
اين فقره بدان ، »... الأمنا علي حلاله و حرامه«حديث آمده است  ذيلاينكه در  :رابعاً

فقط اين است كـه حـلال و حـرام خـدا را بيـان       ،ءوظيفه فقيهان و علماكه نيست  امعن
ري و كشـوري  گدار مسائل حكـومتي و لش ـ بلكه صفت فقيهاني را كه بايد عهده نمايند،

افرادي هستند كـه حـلال و حـرام     ،فرمايد اين عالمان و فقيهانمي كند وبيان مي ،شندبا
استفاده كرده اسـت و خواسـته   » امناء«از كلمة  7دانند و امام حسينخدا را خوب مي

كسـي اسـت كـه كـالاي مـورد       ،نمياحكام الهي هستند و اامين  است بفهماند كه اينها،
به احكام الهي  علم احبش برگرداند، فقيهان هم چونطور كه هست به صامانت را همان

پيـاده  طور كه هسـت  هماناحكام خداوند متعال را در مسائل اجرايي و حكومتي  ،دارند
... الأمناء علي حلاله « كه در حديث آمده است:اين كنند.امانت را رعايت ميو  نمايندمي

زيـرا   ؛دست فقيهـان باشـد  هيد بيعني سررشته مسائل زندگي مردم مسلمان با؛ »و حرامه
دار ايـن  آنان از حلال و حرام خدا، آگاه هستند و اگر شخصي ديگر غير از فقيـه، عهـده  

 ـممكن است مسائل و امور گردد،  جـاي حـرام خـدا، حـلال خـدا را      هدر اثر ناآگاهي، ب
 ـ  جاي حلال خدا،هاعمال نمايد و ب ايـن   ،صـورت  كـار ببنـدد، در ايـن   هحرام خـدا را ب

  چه در اثر آگاهي و چه در اثر جهل ، اداي امانت نكرده است.  ،صشخ
 دسـت پزشـكان سـپرد،   هزمام امور بيمارستان را بايد ب«بفرمايد:  7فرض كنيد امام

را از سـالم تشـخيص    انسـان بيمـار  همان پزشكاني كـه در كـار خـود خبـره هسـتند و      
 7كند كه امـام برداشت مي گونهآيا كسي با شنيدن يا ديدن اين عبارت، اين .»دهندمي

 كـه بـا  خواسته است پزشكان فقط به كار طبابت مشغول باشند و كار ديگر نكنند يا ايـن 
فرمايـد مـديريت   مـي  7شود كه امامگونه برداشت ميديدن يا شنيدن اين عبارت، اين

شـناس  بيماركـه متخصـص واقعـي بـوده و     سپرد دست پزشكاني ها را بايد بهبيمارستان
زيرا اگر پزشـكي از سـواد و علـم    لبته كه بايد پزشكان متخصص واقعي باشند؛ اباشند؟ 

عهـده بگيـرد، در ايـن    بـه مديريت بيمارسـتان را   ،كافي برخوردار نباشد و در عين حال
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قادر نيست هر پزشكي را به بخش خودش  ؛ريزدم ميههاي بيمارستان بهبخش ،صورت
را از جهت بيـان احكـام   » علماء«يفه خواست وظمي 7هدايت كند. پس اگر فقط امام

زيـرا   ؛كافي بـود  هم »مجاري الامور و الاحكام بيد العلماء«همان عبارت  بفرمايد،شرعي 
احكام شرعي نهفته است و ديگر لزومـي نداشـت    ح، بيان و توضي»ماءلالع«در دل كلمه 

 ،را آورده اسـت  دي ـاين ق 7كه امامرا بيان كند. اين »... الأمناء علي حلاله و حرامه«كه 
علما و فقيهان را متذكر گردد كـه در مفهـوم كلمـة    وظايف خواسته است يك وظيفه از 

حـرام و حـلال خـدا اسـت و آن      هبودن بلازمه آن، عالم ،ست و در عين حالين» علماء«
 داراي گرفتن سررشته امور زندگي مردم مسلمان است كـه مـدير آن بايـد   همان برعهده

  باشد. تقوي و علم و امانت

  »اللهم ارحم خلفائي...«تفسير خلافت در حديث شريف و بررسي نقد 
  3،»هم ارحم خلفـائي ... لال«: 9بعد از نقل حديث رسول خدا ;شيخ اعظم انصاري

دارد و در اين حديث، وظايف شـرعي فقيهـان را بيـان مـي     9فرمايد رسول خدامي
). در 553ص ،3ج ،ق1425 ،ري(انصا اي به مسائل حكومتي و ولايت فقيه ندارداشاره

داريـم كـه در ايـن حـديث شـريف،      بيان مـي  ;پاسخ اين نظرية شيخ اعظم انصاري
اطلاق دارد و مقتضاي جريان مقدمات حكمت اين است كه آن حضرت در » خلافت«

خواسـت شـأن خاصـي از فقيهـان را     مقام بيان تمام مقصود خود بوده است و اگر مي
طور مطلق بيان كـرده  هكرد و اكنون كه خلافت را ببيان ميرا  آن ،مورد نظر قرار دهد

مثل قضاوت يـا افتـاء و يـا بيـان      ،ن خاصي از خلافتأش ،حضرتپس منظور  ،است
جمله مسائل حكومتي و ولايت  ون خلافت ازؤبلكه تمام ش ؛احكام شرعي نبوده است

نـده كـه از آن   كندر جواب سـؤال  ،مطلقه را مد نظر داشته است و اگر در آخر حديث
؟ فرسـتي مي پرسد خلفا و جانشينان شما چه كساني هستند كه بر آنها رحمتحضرت مي

بايـد   ،»الّذين يأتون بعدي و يروون حديثي و سـنتي « فرمايد:حضرت در جواب ميكه 
زند و صلاحيت قيد نمي» خلافت«اطلاق كلمة بهدانست كه اين جواب و اين عبارت، 

به آنها رحمت فرستاده  9ي كه رسول خداييرا سائل از خلفاز ؛هم نداردرا قيدزدن 
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هر كـس  « :فرمايدپرسد و حضرت در جواب ميمي ،و از آنها به نيكي ياد كرده است
جانـب  قرارگرفتن از طرف اينجانب و صلاحيت مورد رحمتصلاحيت جانشيني اين

باشد تا بتوانـد روش   اي بردهبهره منكه از علوم اين مگر ،را به عنوان جانشيني ندارد
  .»داشته باشد و به سنت من آگاهي داشته باشد منشباهتي به روش و مرام  و مرام او

  حكمت خداوند متعال ؛حكومت
 ـ ;ريشيخ اعظم انصا  طـور مطلـق رد نكـرده    هدر كتاب مكاسب، ولايت فقيه را ب

يم بخـش تقس ـ دو بـه  ، :است، ايشان ولايت فقيه را به تبعيت از ولايـت معصـومين  
 ـ   هكه ب) يك بخش اين546ص، (همان :نمايدمي دسـت  هطـور مسـتقل ادارة جامعـه را ب

دار شـوند و بخـش ديگـر    ري و كشـوري را عهـده  گعزل و نصب نيروهاي لش گيرند و
و كشوري بايد زيـر نظـر    يرگبلكه نيروهاي لش ؛طور مستقل وارد امور نشوندهكه باين

عهده گيرند و بدون رضايت ولي فقيه، حق اقـدام  ولايت فقيه و با نظارت او كارها را به
    .به كاري را ندارند

ولـي بخـش    ،پـذيرد مـي  :براي معصومين هر دو بخش را ;شيخ اعظم انصاري
ري و گاگرچـه نيروهـاي لش ـ   :دارديعني در واقع بيان مي ؛پذيرداول را براي فقيهان نمي

 ،ولي تشكيل حكومت ،جام بدهندكشوري بايد با نظارت و زير نظر ولي فقيه كارها را ان
واجـب   فقيـه  در واقـع بـر   ).همان(طور مستقل و مستقيم براي فقيه جعل نشده است هب

 شـود گونه استفاده مـي نيست كه اقدام به تشكيل حكومت نمايد. از بيان شيخ اعظم اين
بلكـه تشـكيل و ايجـاد حكومـت      ،كه قادر به تشكيل حكومت نيستندنه اين ،كه فقيهان

را از ادلـه   عليتايشان اين ج ،در هر صورت .جعل نشده است عي آنان از طرف شاربرا
آورد. اكنون سؤال ما از شيخ اعظم اين است كه اگر حكومت براي فقيهـان  دست نميهب

توان پس براي چه كساني جعل شده است؟ آيا مي ،عادل، مدير و مدبر جعل نشده است
ها كرد؟ آيا منظور شيخ اعظم اين اسـت كـه حكومـت    ادارة امور مردم را به امان خدا ر

هرگز در ذهن شيخ اعظم  كراسي اداره گردد؟ قطعاًومبايد از طريق قرارداد اجتماعي و د
قائل بـه ايـن نيسـت كـه مـردم       ،شيخ اعظم اين مطالب نبوده است و اصولاً ;انصاري
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فقـط  ت را حكوم ـجعل حكومت نمايند. وقتي كه خداوند متعـال   يبتوانند براي شخص
جعل كرده است و حكومت و ولايت مطلقـه بـراي فقيهـان جعـل      :براي معصومين

طبق نظر شـيخ انصـاري،    د؟ برشونشده باشد، چگونه براي غير فقيه جعل حكومت مي
توانند براي مردم چگونه مي ،خداوند متعال براي فقيه، جعل حكومت ننموده استوقتي 
كـه در برابـر ايـن    ولايت بدهنـد؟ خلاصـه ايـن    به او فقيه، جعل حكومت نموده و غير

سؤالات، شيخ اعظم انصاري و تابعان او چه جوابي دارند؟ اگر از آنها پرسيده شود حال 
بعد از معصومين چـه   ،حكومت جريانپس  ،كه حكومت براي فقيهان جعل نشده است

عجـل االله  « طور كه از وجود مقدس امام زمانتوان گفت همانميدر پاسخ شود؟ آيا مي
دارد از حكومت هم محروم شـويم؟   يچه اشكال ،ايممحروم شده »تعالي فرجه الشريف

زيـرات را در زمـان   عو اجـراي حـدود و ت   سنتّشود كه اجراي دستورات قرآن، آيا مي
الات را ؤتعطيل كرد؟ پاسخ تمام اين س »عجل االله تعالي فرجه الشريف« غيبت امام زمان

داده است و فرموده است  »عجل االله تعالي فرجه الشريف« نخود وجود شريف امام زما
به فقيهـان كـه حجـت     ،در زمان غيبت من، در حوادث و مسائلي كه با آن روبرو هستيد

يـد  يمراجعـه فرما  ،روي زمـين هسـتم   هم حجـت خداونـد متعـال بـر     من من هستند و
تشـكيل   ) كه يكي از مصاديق اين مسائل و حوادث همان238ص، 2ج ،1382 ،(صدوق

نقـل   7از امـام رضـا   »فضل بن شاذان«. در حديث ديگري كه استو ايجاد حكومت 
هـيچ  « :احتياج دارند، فرمـود  7كه چرا مردم به امام، آن امام عزيز، در علت اينكندمي

كـه داراي  دسته و گروهي از مردم وجود ندارند كه به زندگي خود ادامه بدهنـد الا ايـن  
دم در امور دين و دنيا بـه آن احتيـاج داشـته باشـند و مطـابق      مي باشند و مرقيو رئيس 

حكمت خداوند متعال نيست كه مردم را بدون كسي كه به آن نيـاز داشـته باشـند رهـا     
بر طبق اين حديث شريف، مردم بدون حكومت رها ). 253، ص1385 ،صدوق( »نمايد
در  7طي كه امامو منا لاكحكمت اين است كه با همان م عقل و اياند و مقتضنشده

، حكومت را تعطيـل اعـلام   7توان در زمان غيبت معصوماند، نميفرمودهاين حديث 
 ،7ترين اشخاص به امـام مقتضاي عقل و حكمت اين است كه نزديك چنين. همنمود

كه امـام  چنانهم ؛عهده بگيرنداداره حكومت را در زمان غيبت به ،از نظر فكري و علمي
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آن اشخاص را مشخص  ،حوادث واقعهث يدر حد »فرجه الشريف االله تعالي لعج«زمان
  نموده است.

  ;نقد و بررسي نظريه تخصيص اكثر در كلام شيخ اعظم
دارد كـه  و بيان مي كندنقل مي اخبار مربوط به ولايت فقيه را ;شيخ اعظم انصاري

احكـام   اني ـاز آن جهت كـه وظيفـه آنهـا ب    ؛اين اخبار در مقام بيان وظيفه فقيهان هستند
ري گچنان عموميتي ندارد كه مسائل حكومتي، لشباشد و دلالت اين اخبار آنشرعي مي

بعـد از   .كندبر اموال و انفس را براي فقيه ثابت نمي لايتو كشوري را در بر بگيرد و و
گويد اگر هم قبول كنيم كه اين اخبار عموميت دارنـد و دلالـت بـر    بيان اين مطلب، مي

همـان   داريم و آنها را بر بايد از اين ظهور و دلالت دست بر كنند،ه ميولايت مطلقه فقي
يم دلالـت بـر   يزيرا اگر از ظاهر آنها دست بر نداريم و بگـو  ؛يمياحكام شرعي حمل نما
آيد و اكثر افـراد عـام از آن خـارج    تخصيص اكثر لازم مي، نمايندولايت مطلقه فقيه مي

در توجيه اين مطلب كه بيشتر افراد عـام   .نيستاكثر هم پسنديده  شوند و تخصيصمي
ري و گلش ،هان بر اموال و مسائل حكومتييبينيم فقما مي گويدمي ،شونداز آن خارج مي

بلكه موارد بسيار كمي وجود دارد كـه بـه آنهـا حـق      ،گونه تسلطي ندارندهيچ ،كشوري
اداره امـوال   تصرف كنند وتوانند يب ميو غ ردر اموال قُص مثلاً ؛تصرف داده شده است

   .)553ص ،3ج ،ق1425 ،عهده گيرند (انصاريغايبين و محجورين را به
اين نظرية  أمنش داريم كه ظاهراًبيان مي ;در پاسخ اين برداشت شيخ اعظم انصاري

نگـاه حكـومتي نداشـته اسـت و در ذهـن او خطـور        ،آن است كه ايـن بزرگـوار   ،شيخ
بلكه  ،عهده بگيردپيدا كند و حكومت را به» بسط يد«اند بتو كرده است كه يك فقيهنمي
زمان خود شيخ اعظـم، وجـود داشـته     چه كه در خارج و درحو قضيه خارجيه و آننبه 

نمـوده اسـت كـه در آن عصـر، فقيهـان در      مـي ايشان مشاهده  .نموده است حكم ،است
راي فقيهان قائـل  ي ب»بسط يد«گونه هيچ ظالم حاكمانمسائل حكومتي دخالت ندارند و 

تخصـيص   ،را بپـذيريم ولايت فقيه  ةادلاگر عموميت دلالت  فرمايدميدر نتيجه  .نيستند
 ـآيد، ولي شيخ اعظم خود ميمي لازماكثر   را پـذيرفتيم و  ولايـت فقيـه   ةداند كه اگر ادلّ
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، ديم كه بر طبق اين دلايل براي فقيهكركامل دانستيم و قبول  »بسط يد«دلالت آنها را بر 
، هـيچ  ن نظريـه مسائل خارجي در اصل آ ديگر مصاديق و ،جعل حكومت گرديده است

به عوامـل گونـاگوني بسـتگي دارد، بايـد      ،فقيه در خارج» بسط يد«زيرا  ؛ثيري ندارندأت
توان گفت كه چـون هـيچ   و نميگردد  اجراي ولايت و حكومت براي فقيه فراهم ةزمين

پـس بايـد از ايـن قـانون دسـت       ،دار نيسـت از ولايت و حكومـت برخـور   فقيهي فعلاً
مگر ولايت فقيه به اين است كه بتواند امـوال ديگـران را از    ،كهنكته ديگر اين .برداشت

چنگ آنها در بياورد يا دستور بدهد كه ديگران زنانشان را طلاق بدهند يا دخترانشان را 
وجـود دارد كـه    ريگو لش يبسياري از مسائل كشور ؟ بلكهاز روي اجبار شوهر بدهند

اهميت آنها از مسائل مالي  كهنهي نمايد  تواند در آنها دخالت كرده و امر وولي فقيه مي
گويند اگـر قائـل   شده است كه مي مرسومكه اين .ها خيلي بالاتر استو طلاق و ازدواج

ولي فقيه دستور داد كه زن خود را طـلاق بـده بايـد    اگر به ولايت مطلقه فقيه بشويم و 
د ولايـت  ن ـخواهشود كه ميق بدهد، اين مطلب در واقع از طرف كساني مطرح ميطلا

دادن يـك  تعيين فرماندهي جنگ از دستور طلاق آيا او الّ فقيه را كم اهميت جلوه دهند
 ـ ،دلايل ولايت فقيـه را بپـذيريم   اگر«بگويند:  پيدا است كه اگر؟ تر نيستزن، مهم  يول

در ايـن  ». دستور صلح و جنگ بدهـد بايد دست بگيرد، ها بفقيه بايد فرماندهي كل قوا ر
بهتر كه يك فقيه عادل چه گويدشود و ميكينه و عناد خوشحال ميبيمخاطب  ،صورت

بلكه ذهـن مخاطـب را    ،زندها را نميهرگز اين مثال بدهد، ولي خصم اين دستورات را
ق زن و گـرفتن  كه روي آن حساسيت دارد و فـوري مبحـث طـلا    كندمتوجه چيزي مي

البته ناگفته نگذاريم كه در جاي خودش ثابت شـده اسـت    ؛كندمطرح مياموال مردم را 
دادن كه او را وادار به طلاقتواند زن شخص ديگر را هم طلاق بدهد يا اينكه حاكم مي

؛ 519ص ،ق1417 هاي فقهـي (مفيـد،  كتاب ) و در1130بنمايد كه در قانون مدني (ماده
ــي، ــه حلّ ــاني؛ 122ص ،3ج ،ق1419 علام ــا؛ 16ص، 9ج ،ق1425 ،شــهيد ث ــرّاج،ب  ن ب

 ،25ج ،ق1413، بحرانـي ؛ 125ص ،8ج ،ق1422فاضل هنـدي،  ؛ 338ص، 2ج ق،1406
  موارد و شرايط آن مشخص گرديده است. ) 427ص
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  القتاد و صعوبت اثبات ولايت مطلقه فقيهنقد و بررسي خرط
 ـايناز بيان  بعد ;شيخ اعظم انصاري ت فقيـه، وظيفـه   ي ـات مربـوط بـه ولا  كه رواي

براي  از فقيه نيستند،در مقام بيان مطلق  كنند وفقيهان را از جهت احكام شرعي بيان مي
 ـ» القتاددونه خرط«تعبير سختي و صعوبت اثبات ولايت مطلقه فقيه،  دادننشان كـار  هرا ب
 ءاطـب القـا  خواهد به مخ) و با اين اصطلاح مي553ص، 3ج ،ق1425، برد (انصاريمي

  بلكه غير ممكن است. ،مشكل ،نمايد كه استنباط ولايت مطلقه فقيه از روايات
دهد اثبات ولايت مطلقـه فقيـه   كنيم كه نشان ميجا مطالبي را بيان ميدر اينما لي و

 ،نراقـي  ؛176ص، 3ج ،1388 ،(مراغـي  ،بسـياري از فقيهـان   نيست وچندان هم مشكل 
ــي،  ؛529ص ،ق1417  ؛234ص ،3ج ق،1403 ،بحرالعلــوم ؛178ص ،16، ج1366نجف

اند و بر طبق اعتـراف  ) ولايت عامه فقيه را پذيرفته142ص ،1ق، ج1409محقق كركي، 
 ،3ج ،ق1425 ،نظريه مشهور بين فقيهان است (انصـاري  ،ولايت مطلقه فقيهخود شيخ، 

  عبارتند از : ،مطالب مورد نظر .)553ص
بلكـه   ،طور مطلـق رد نكـرده اسـت   ههان را بولايت فقي ;شيخ اعظم انصاري :ولاًا

زيرا ايشـان ولايـت فقيـه را بـه دو بخـش تقسـيم        ؛ولايت فقيه را پذيرفته استاجمالاً 
  :نمايدمي

ري و كشوري در دست فقيه باشد، گامورات حكومتي، لش هيجا كه كلّبخش اول: آن
نصب كليه افـراد  ايجاد و ادارة حكومت از طرف شارع براي او جعل شده باشد، عزل و 

  دست او باشد.هو مقامات ب
ولـي   ،طور مستقل براي او جعل نشـده اسـت  هب ،بخش دوم: اداره و ايجاد حكومت

ري و كشوري بايد با رضـايت و اذن او بـه امـر كشـورداري مبـادرت      گكليه مقامات لش
  جايز و نافذ نيست. امور كشور نمايند و بدون رضايت او دخالت در

داند و دلايـل خـود را   را حق او مي دوم را براي فقيه پذيرفته و آن شيخ اعظم، مورد
ير نمايد، اما دلالت روايات و سـا طور قاطع از اين نوع ولايت دفاع ميهح نموده و برمط
را هم براي اثبات » ادالقتدونه خرط«تعبير  داند وبراي اثبات بخش اول كافي نمي ه رالّاد

   دارد. صعوبت همان بخش اول بيان ميسختي و 
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 ،بـرد كار مـي هب را »القتاددونه خرط«كه تعبيربا وجود آن ;شيخ اعظم انصاري :ثانياً
كند و در همان مبحث كتاب مكاسـب  ولي راه را براي اثبات ولايت مطلقه فقيه سد نمي

از ايـن   وامنظـور   ).558(همـان، ص  »عموما تم ما ذكر ةالنياب ةلو ثبتت ادلّ« :داردبيان مي
انـد نيابـت   عبارت اين است كه اگر بتوانيم از رواياتي كه پيرامون ولايت فقيه وارد شده

اين كـلام   .شوددر تمام موارد ثابت كنيم، ولايت مطلقه فقيه ثابت مي را 7امام فقيه از
ر به اين است كه امكان اثبات ولايـت مطلقـه فقيـه وجـود     عمش ،;شيخ اعظم انصاري

  رد.دا
، ولايت مطلقه فقيه را مطابق بـا حكـم مشـهور فقيهـان     ;شيخ اعظم انصاري :ثالثاً

 »لا تخلو عن اشكال وان كـان الحكـم بـه مشـهورياً     ةلألكن المس« :داردداند و بيان ميمي
انّ المعـروف  « :داردبيان مي »قينالمحقجمال«و در جايي ديگر از زبان ) 557ص، همان(

، 2ج ،ق1425، شـهيد ثـاني   ؛559ص، همان( »7هاء نواب الامامبين الاصحاب كون الفق
  ).183ص

عدم اثبات ولايت مطلقه فقيه آمده  ات شيخ كه پيرامونتعارض زيادي در عبار :رابعاً
داريم كه روايات پيرامون ولايت » جزم«دارد كه ما ان مييدر يك جا ب .است وجود دارد

، 3ج ق،1425 ،انصـاري ( شـرعي دارنـد  فقيه، اشاره به وظايف فقيهان از جهـت حكـم   
) و در 559ص، (همـان داريـم  » شـك «دارد كـه مـا   در جاي ديگر بيان مـي  ) و553ص

 دلالـت ادلـّه   ،او با اين عبارت ).(همان» لا يخلو عن وهن ادلته« :فرمايندميعبارتي ديگر 
لـو  « ردشمميجاي ديگر امكان اثبات ولايت مطلقه فقيه را جايز  داند و دررا موهون مي

  .)558(همان، ص »ما ذكر مت عموماً ةالنياب ةلثبتت اد
: و ولايت  ولايت عامه ةبار استنباط ساير فقيهان را در ،;شيخ اعظم انصاري خامساً

 ـ كه اعتراف مي) و حال آن551ص، همان(شمرده است » تخيل« مطلقه ه كند كه حكـم ب
شـيخ اعظـم    ،در هر صـورت ). 557ص، همان( ولايت عامه فقيه، حكمي مشهور است

 ،ق1417 ،داننـد (نراقـي  مـي » مسـلمّات «ولايت عامه را كه ساير فقيهـان از   ،;انصاري
) و ايـن برداشـت را   553ص، 3ج ،ق1425 ،دانـد (انصـاري  مي» القتادخرط« )،536ص
كند كه اگـر در روايـت   شيخ اعظم اعتراف مي .)551ص، همان(شمرد! نميلي بيش تخي
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فقيه باشد، اين حديث دلالت بر ولايت » سلطان«، منظور از »لاوليّ له السلطان ولي من«
بـه جهـت ترديـدي كـه در      ،عين حـال  ولي در ،)559ص، هماننمايد (عامه فقيهان مي
اثبات اين ولايت را  ،داندمي 7را مخصوص معصوم دارد و آن» سلطان«مصداق كلمة 

 را در اين روايت» سلطان«منظور از  ،هانكه بسياري از فقيداند و حال آنمي» القتادخرط«
محقـق  ؛ 122ص ،3ج ،ق1419 ،حلـي  ةعلام ـ؛ 9ص، 3ج ،1366 ،اند (نجفيفقيه دانسته

  ).261ص ،ق1414سلّار،  ؛12ص ،3ج ،ق1403 ،حلي
 كـه در چـه ، مباحـث نظـري را بـا آن   ;رسد شيخ اعظم انصارينظر ميبه :سادساً

با اين بيان كـه   ؛و نتيجه خود را گرفته استهم آميخته است  افتد، درخارج اتفاق مي
ه ندارنـد و    مي ;شيخ اعظم انصاري فرمايد چون در عالم خارج، فقيهان ولايـت عامـ

پـس بايـد از   شـود،  مـي مصاديق بسيار كمي يافـت   ،فقيهان ةاجراي ولايت عامبراي 
مستقل  حتي اگر ولايت ،عموميت اين قاعده دست برداريم و از ظاهر اخبار و روايات

، 3ق، ج1425(انصـاري،  يمينظـر نما صـرف  ،شامل شـوند هم و ولايت مطلقه فقيه را 
دانـد كـه گـاهي اوقـات ممكـن      خيلي خوب مي ،;. اما شيخ اعظم انصاري)553ص

است براي مباحث نظري و براي بعضي از قوانين، در خارج مصداقي يافت نشـود يـا   
كند كه افراد تي كه مجلس تصويب ميوق مثلاً ؛مصاديق بسيار كمي وجود داشته باشد

اكنون بايد افراد ساله بايد به سربازي بروند، لازمة اين مصوبه اين نيست كه همهيجده
كه لازمة اين قانون ايـن  ساله زيادي در جامعه وجود داشته باشد و يا اينذكور هيجده

 ،كهنتيجه ايننيست كه اگر روزي با كمبود مصداق روبرو شد ، آن قانون باطل گردد. 
داد، ايـن نبايـد   فقيه را نمـي » بسط يد«روز به جهت ظلم ظالمان اجازه  آن ةاگر جامع

برداشت ما از دلايل و روايات پيرامون ولايـت   تأثيري در اصل انديشه ولايت فقيه يا
  .فقيه داشته باشد

  وظايف فقيهدر باره  اطلاق و عموم اخبار و روايات
 فرموده است: 7بن حنظله كه امام مقبولة عمر فاده ازبا است ،;شيخ اعظم انصاري

ه در امور عامه و دارد ك) بيان مي136ص ،27ج ق،1402 عاملي، (حرّ »جعلته حاكماً قد«
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 ـ در بايـد بـه فقيـه مراجعـه كـرد و بـدون اذن و رضـايت او ايـن          ،رفاتبسياري از تص
چنـين بـا   هم .)555ص ،3ج ق،1425 ،گونه وجه شرعي ندارند (انصاريهيچ ،فاترّصت

همـين   »فيها الي رواة حديثنا... فارجعوا ةو اما الحوادث الواقع«استفاده از حديث شريف 
و دارد كه در امور و مسائلي كه از نظر عرف يا عقل ) و بيان ميهمان( گيردنتيجه را مي

مراجعـه   بـه فقيـه   بايـد  نيز گونه اموراين در يا شرع بايد به رئيس و بالاتر مراجعه كرد،
 ،;شـيخ اعظـم انصـاري    ،طور كه بيـان كـرديم  طبق نظر او عمل كرد. همان نمود و بر

كنـد و بخـش اول را شـامل ولايـت مطلقـه فقيـه       ولايت فقيه را به دو بخش تقسيم مي
تواند تشكيل حكومـت دهـد و   داند كه براي فقيه جعل حكومت شده است و او ميمي

ب نمايد و بخش دوم كـه بـراي فقيـه، ايجـاد     عزل و نص ري و كشوري راگمقامات لش
بايـد بـا اذن و    رفات،امور كشوري و سـاير تص ـ  كلية اما ،حكومت جعل نگرديده است

 ;از نظـر شـيخ اعظـم انصـاري     .در واقع زير نظر او انجام گيـرد و  اجازه و رضايت او
را در بـر   ي دومافقـط ولايـت فقيـه بـه معن ـ     ،بالا به آنها اشاره كرديم رواياتي را كه در

 ;ال اين است كه شيخ اعظم انصـاري ؤاكنون س .نيستندي اول ابه معن ناظرگيرند و مي
شود و روايات بالا را منحصر به بخش دوم يل ميصكه قائل به تف شبر اين مدعاي خود

و  ؟دهـد شوند، چه مدرك و دليلي ارائه ميفرمايد بخش اول را شامل نميداند و ميمي
دهند و وظايف عكس فرمودة شيخ را گواهي مي ،تالاق و عموم اين روايكه اطحال آن
هـر دو   ،طور كه در مباحث پيشين بيان كـرديم و همان انددهطور مطلق بيان كرهفقيه را ب
چگونه آنها را حمل بـر   ،پس شيخ اعظم انصاري .گنجنداين روايت مي ةدامن در ،بخش
  دوم كرده است؟ ياو معن امدع

  نشدن كارهاي خير و معروفدن و تعطيلبودائمي
تمام كارهاي معروف و تمـام كارهـاي   تحقق فرمايند: اگر مي ;شيخ اعظم انصاري

نظر قرار دهـيم، بـه دو گونـه مـورد      مد ،خواهدخيري را كه شارع مقدس در خارج مي
  گيرند:ملاحظه قرار مي

، توسـط شـارع معـين    دهنـد اعمال و اين كارهـا را انجـام مـي    افرادي كه اين )الف
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بايـد  را  اءقضـاوت و افت ـ  و عهده بگيـرد سرپرستي فرزند را بايد پدر به مثلاً ؛اندگرديده
  انجام بدهند. علماء
ص نشده اسـت  گونه هستند كه عوامل آنها مشخايناي ديگر از اين كارها دسته )ب

در  .نجـام بگيـرد  و از طرفي اين احتمال هم وجود دارد كه اين كار، بايد زير نظر فقيـه ا 
 ـ و اگر از اين ادلـه  كندادله، تحقيق ميصورت، فقيه در اين دسـت آورد كـه خـودش    هب
كـه بـراي خـود نيابـت تعيـين      عهده بگيرد يا اينطور مستقيم بههب ليت راؤوتواند مسمي

وليت آن كـار  ؤدسـت نيـاورد كـه مس ـ   هدهد، اما اگر از ادلّه بنمايد، اين كار را انجام مي
در  ،باشدمي 7وليت آن كار برعهدة امامؤة خودش باشد و احتمال بدهد كه مسبرعهد
 اگـر  ،صورت در اين دارد:ايشان در ادامه بيان مي .آن كار بايد تعطيل گردد ،صورت اين

فرمايد در جواب را تعطيل نمود؟ ميروف مع توان كار خير واشكال شود كه چگونه مي
ولـي مـا از    ،فاتي هم ندارد كه كار، معروف و خير باشديم هيچ اشكالي ندارد. منايگومي

بودن ما از آن جهت است كه آن كار وابسته و مشروط به زيرا محروم ؛آن محروم گرديم
كـه   باشد، مثـل بسـياري از بركـات   مي »االله تعالي فرجه الشريف لعج«وجود امام زمان 

و مـا از آنهـا محـروم     است »فرجه الشريف عجل االله تعالي«مشروط به وجود امام زمان 
، ;رسد كه پذيرفتن اين نظريه شيخ اعظـم انصـاري  به نظر مي. )554ص ،همانهستيم(

از اي پـاره كار خاص و خيـري را كـه    چگونه ممكن است وظيفه و .خيلي مشكل است
وليت سنگيني باشد، فقط به صرف اين احتمال كه وابسته به ؤموارد هم ممكن است مس

يم؟ درست است كه ما از وجـود شـريف آن حجـت    يتعطيل نما، است 7معصومنظر 
 سـنت ولي وظيفه ما اين است كه به  ،نداريمرا  و راه دسترسي به آنهستيم بهره خدا بي

طـور كـه فرمـوده    همانعمل نماييم و  ،عزيز ارائه داده استهايي كه آن و كلام و روش
ت خداوند متعال بر فقيهـان  فقيهان حجت من بر شما و من حج«... در غياب من  ،است
مجـاري الامـور و الاحكـام بيـد     «فرمـوده اسـت:    7همانطور كه امام حسـين  .»هستم

ت اسـت كـه مـا از وجـود شـريف آن      سپس در .)242ق، ص1420(حراني،  »العلماء...
آن عزيـزان هميشـه توشـه راه مـا     ولـي روش و راه و احاديـث    ،بهره هستيمعزيزان بي

شـده از طـرف آنهـا    هاي ارائـه و روشبايد از احاديث ودشان هستند و ما در غيبت وج
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حكومت زير نظر  بايددهيم يم چون احتمال ميي. آيا درست است كه بگوكنيماستفاده 
را رها كنيم و مردم را به خود واگذاريم و هر ظالم و  پس آن ،اداره گردد 7معصوم

اگر يك فقيه تشكيل  ساكت بنشينيم و ،هر طاغوتي كه خواست بر مردم حكومت كند
ايـن   حكومت اسلامي داد و مردم از او حمايت كردند، خودمان را كنار بكشيم؟ قطعاً

ايجـاد حكومـت را    و عمـل معـروف و   ما بايد مناط و ملاك كـار خيـر   .چنين نيست
چـه مصـلحتي را در كـار خيـر و ايجـاد       ،:يم كه امامانيدست آوريم و بيان نماهب

 مصلحت اين اعمال چه بـوده اسـت كـه در ايـن     لاك واند و محكومت، كشف كرده
و كار خير بكوشيم ملاك و مصلحت وظيفه ما هم اين است كه در ايجاد آن  ،صورت

در  7امام رضا ،عنوان مثالهظهور برسانيم. ب منصةالمقدور بهو عمل معروف را حتي
اي كه ر گروه و هر فرقهمردم از ه«فرمايد: مي ،كه مردم به امام احتياج دارندتوجيه اين

 ،كه به حيات خود ادامه بدهند و امور دنيوي و ديني آنهـا اداره گـردد  براي اين ،باشند
احتياج به رئيس و حاكم دارند و از حكمت خداوند متعال ايـن نيسـت كـه مـردم را     

پرسـيم آيـا   اكنون مـي  .)253ص ،2ج ،1385 ،بدون حاكم و رئيس رها نمايد (صدوق
 7برد اين حديث شريف فقط مخصوص و مشروط به حيات معصـوم كاركرد و كار
صورت تلـويحي و چـه   هچه ب ،كه آن معصومين بارها و بارهانظر از ايناست؟ صرف

انـد و در  صورت تصريح، به وجود اين ملاك و مناط براي بعد از خود اشاره كـرده هب
اگـر مـا قبـول     ،)377ص ،2ج ق،1431 ايروانـي، قول مرحوم ايرواني (هب ،هر صورت

را از ما خواسـته اسـت، دليلـي بـراي      شارع آنحتماً كرديم كه كار خير، خير است و 
فقيهان است كه آن را انجـام   ،يا حداقلمسلمين بلكه برعهده تمام  ،تعطيلي آن نداريم

  بدهند. 

  »السلطان ولي من لا ولي له«در حديث شريف» سلطان«نقش كلمه 
ق، 1417(نراقي، نمايـد نقـل مـي  را  »وليّ من لاوليّ له السلطان«نبوي  ،مرحوم نراقي

ا شـيخ اعظـم     ،مايـد ناين روايت بر ولايت فقيه دلالت مي فرمايدميو بيان ) 534ص امـ
و نتيجـه   اسـت  7در اين روايت، امام معصوم» السلطان«منظور از  فرمايدمي ،انصاري
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اگـر بخـواهيم از ايـن     كند ومي :گيرد كه اين روايت دلالت بر ولايت معصومينمي
بايد ابتدا از راه ادلة ديگر، نيابـت فقيهـان از    ،ولايت مطلقه فقيه را استفاده كنيم ،روايت

پـذيريم  را ثابت كنيم و سپس با استفاده از اين روايت، ولايت مطلقـه فقيـه را ب   7امام
 ـدر واقع ايشان مي .)559، ص3ق، ج1425(انصاري،   ـ نتـوانيم  د اگـر  فرماي ه نيابـت عام

پـس   ،شـود يم ـ 7اين روايت فقط شامل ولايـت معصـوم  چون فقيهان را ثابت كنيم، 
  دلالتي بر ولايت فقيه ندارد.  گونههيچ

 ،باشـد  7الـذكر فقـط امـام   در روايـت فـوق  » السـلطان «از كه منظور است بعيد 
نقـل   »انّ العلماء اولياء من لا ولـّي لـه  «صورت هرا ب كه مرحوم مراغي آناين خصوصاً

اند كه منظـور از  ) و بسياري از فقيهان بيان داشته570ص ،2ج ،1388 ،(مراغي كندمي
 ؛9، ص32ج ،1366باشـد (نجفـي،   و فقيـه مـي   7، اعـم از معصـوم  »السلطان« كلمة

البته به نظـر   ؛)122ص، 3ج ق،1419 ،علامه حلّي ؛12، ص3ج ،ق1403محقق حلّي، 
عـدول نمـوده و    ،از اين نظريـه  ،رسد كه شيخ اعظم انصاري هم در مطالب بعديمي

دارد كـه دلالـت   زيرا بيـان مـي   ؛را اعم از معصوم و فقيه دانسته است» السلطان«كلمة 
امـا الحـوادث   و «تـر از دلالـت روايـت    وسـيع  »السلطان ولي من لا ولـّي لـه  «روايت 
اد با استنتواند نميمصالح مسلمين وجود دارد كه فقيه  بسياري از باشد ومي »...ةالواقع

السلطان «ولي به استناد روايت  ،آنها را حل و فصل نمايد »ةالواقعالحوادث «به روايت 
) 560ص، 3ج ،ق1425 ،تواند آنها را به انجام برساند (انصاري، مي»ولي من لا ولي له

 7فقـط معصـوم   »لـه  السلطان ولي مـن لا ولـّي  «اگر منظور از روايت  ،كهو حال آن
بـر  م دلالـت يكـي   ييكه بگوهيچ ارتباطي وجود ندارد تا اينبين اين دو روايت  ،باشد

بين اين دو روايت ارتباط برقـرار   ،كه شيخ اعظم انصاريپس اين .ديگري برتري دارد
اين خود دليل بـر   ،روا ندانسته است روايت اين دوكرده است و رابطه تباين را براي 

كه بتوان دانسته است تا اين 7را اعم از فقيه و معصوم» السلطان«اين است كه كلمة 
 ،كـه مخصـوص فقيهـان اسـت     »... ةاما الحـوادث الواقع ـ و « بين اين روايت و روايت

  ارتباط منطقي برقرار نمود. 



24 

ارة
شم

م / 
ده

هج
ل 
سا

 
رم
چها

 پي
/

پي
ا

70 

 

   

  ولايت فقيه ةبار در بودن مفاد اخبار و رواياتتشريعي
صورت اخباري ملاحظه كرده هت فقيه را بيروايات باب ولا ،;شيخ اعظم انصاري 
ت از ايعني در واقع در ذهن شريف ايشان اين بوده است كه اين رواي؛ تشريعي نه ،است

 ،باشـد توسط فقيهان مي ،كه همان بيان احكام شرعي دهندخبر مي اييك واقعه و پديده
ولي بايـد دانسـت كـه غالـب روايـات در      ، باشند ولايت حكم يكه در مقام انشانه اين

اين روايات  اند وحكم صادر شده ييعي و انشاعنوان هدف تشرهاب مختلف فقهي، بابو
جملـه خبريـه بيـان    صورت هآنها بو شكل حتي اگر قالب  ،حكم هستند يدر مقام انشا
بارة ولايت فقيه وارد شـده اسـت،    كه در ر ما بخواهيم به اين همه روايت. اگشده باشد

انـد كـه   ادهاز مطالبي خبـر د  :ي آن اين است كه معصوميناجنبة اخباري بدهيم، معن
دانند كـه كـار عـالم،    مردم مي مثلاً ؛دانستندگفتند، خود مردم ميچيزي نمي آنهااگر هم 

بارة چيزي  در :لزومي داشت كه معصومين آيا واقعاً، اكنون بيان احكام شرعي است
آن دليـل داريـم، ايـن همـه روايـت و       ديگري بر يكه واضح و روشن است و در جاها

بندي احاديـث، در بخـش   آن هم در رواياتي كه در دسته خصوصاً ؛حديث بيان بفرمايند
مقبولـه  « ،شـيخ اعظـم انصـاري   گيرند؟ مطلب ديگر اين كه جاي مي ولايت و حكومت

كه فقيهان با استفاده از آنها ولايـت فقيـه را   را  2»مشهوره ابوخديجه«و  1»عمربن حنظله
) مربـوط بـه   336، ص2ج ،ق1404آملـي،   ؛534ص ،ق1417 ،اند (نراقياستنباط نموده
چـه  لـي آن و ،)547ص ،3ج ،ق1425 ،(انصـاري دانـد  مـي  :ه معصومينولايت مطلق

و بالـذات در بيـان اثبـات ولايـت فقيـه       اولاً ،دو روايـت است كه اين مسلم است، اين 
  باشند.نمي :در بيان اثبات ولايت معصومين هستند و اصولاً

 ـ اريم كه ولايت راعجيب اين است كه ما حتي يك روايت هم ند طـور صـريح از   هب
 ـ ت راي ـولا ،فقيهان نفي كرده باشد و تمام روايات مورد بحـث  طـور ايجـابي مطـرح    هب

كه ولايت را  يروايات ااند و هيچ روايتي ولايت را از فقيهان سلب نكرده است. منتهكرده
وايـات را بـر   ، دلالـت ايـن ر  فقيهـان اي از عده اند،ايجابي براي فقيه مطرح كردهطور هب

ولايـت   اثبـات  اي ديگر، اين روايـات را در ند و عدهاولايت مطلقة فقيه، ضعيف دانسته
  اند.فقيه كافي دانسته
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  نقد و بررسي اصل عدم ولايت
عدم ولايـت شخصـي بـر شـخص ديگـر       ،: اصلفرمايدمي ;شيخ اعظم انصاري

را شـامل   :مو امامـان معصـو   9دارد كـه ايـن اصـل، پيـامبر    باشد و بيان مـي مي
گردنـد و سـپس   خارج مـي  ،از اين اصل ،دليل خاص اين حضرات، با منتها ،گرددمي

كه دليلي بر ولايت  كنددارد و در ادامه تلاش ميرا بيان مي :ادلة ولايت معصومين
بارة  در .)545(همان، ص مشمول اين اصل گردند ،فقيهان پيدا نمايد كه اگر پيدا نشد

داريم اعراضي كه در اصل وجـود و عـروض   ين اصل، بيان ميعدم جريان ا جريان يا
گردد، ممكن است، عرض مفارق از ذات باشند و ممكـن اسـت   آنها بر ذات شك مي

كه در عروض صـفت فسـق بـراي زيـد     مثل اين ،لازم ذات. قسم اول عرض مقارن و
در  كنيم با ايـن بيـان كـه زيـد    جا اصل عدم فسق زيد را جاري ميشك كنيم، در اين

كنـيم، استصـحاب عـدم    ن كه در عروض اين صفت شك مـي گذشته فاسق نبود و الآ
 باشـد مـي » عـدم نعتـي  « و ظـاهراً » ليس ناقصـه « كه اين همان كنيمميفسق را جاري 

به گونة عدم محمـولي و  استصحاب را يك وقت  .)532ص، 2و1ج ،ق1429، (نائيني
فاسق نبود و اكنون كـه   ،نشده بودخلق زيد يعني وقتي كه  ؛كنيمه، جاري ميليس تام

بايد دانست كه اين استصـحاب   .كنيمآن عدم فسق را استصحاب مي ،خلق شده است
 ئلش ـشـئ  ثبوت « زيرا ؛)331ص ،3ج ق،1426(هاشمي شاهرودي،  گرددجاري نمي

 ،موضـوع احـراز گـردد (حـائري     ،در استصـحاب بايد باشد و مي» فرع ثبوت مثبت له
توانـد موضـوع استصـحاب    جا زيد، وقتي كه معدوم است نميندر اي .)573تا، صبي

و زيد معدوم اثـري نـدارد تـا عـدم فسـق آن استصـحاب گـردد، از طرفـي مـا           باشد
يم حـال كـه زيـد خلـق     يزيد معدوم را استصحاب كرده و بگو» عدم فسق«توانيم نمي

 ،ديباشد (بجنـور مي» مثبت«اصل  ،صورت زيرا در اين ؛پس فاسق نيست ،شده است
كه همـان عـرض مفـارق از ذات     اين مطلب مربوط به قسم اول .)477ص ،2تا، جبي
 .باشدمي د،بو

كنـيم، اگـر   كه در عروض صفت قرشيت براي يك زن شك ميمثل اين ،قسم دوم
كه يعني اين ؛صورت ليس ناقصه جاري بكنيمهجا بخواهيم اين استصحاب را بدر اين
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آن عـدم قرشـيت را    ،اكنـون كـه وجـود دارد    ،يه نبودولي قرش ،يك وقتي اين زن بود
يعنـي   ؛زيـرا حالـت سـابقه نـدارد     ؛كنيم، اين استصحاب جاري نيستاستصحاب مي

ولي متصف بـه   ،شود زن باشدباشد و نميهمراه ذات زن مي ،قرشيت و عدم قرشيت
هم اكنـون هـم    ،عارضي بر اين زن باشد ،پس اگر صفت عدم قرشي .كدام نباشدهيچ
م از بـاب  ياگـر بخـواه   .است هم اكنون نيز موجود ،قرشي عارضي باشد اگرست و ه
استصحاب را جاري كنيم، اين استصـحاب نيـز جـاري    » عدم محمولي«و » ليس تامه«

يعنـي روزي كـه نبـوده اسـت و      ؛شودزيرا اثري بر موضوع آن مترتب نمي ؛گرددنمي
را استصحاب كنـيم ، زن   يم آنموضوع هم اثري ندارد و اگر بخواه ،خلق نشده است

قرشـي نبـود و اكنـون كـه خلـق شـده آن عـدم قرشـي را          ،زماني كه خلق نشده بود
اسـت  » اصـل مثبـت  «ايـن   ،استصحاب كنيم و نتيجه بگيريم كه اين زن قرشي نيسـت 

كـه ايـن   » ولايـت «بـاب   داريـم در اكنون بيان مي .)159ص، 2ج ق،1427، (خراساني
يم اين شخص زماني كه فقيه نبود، ولايـت  ياگر بگو ،شدباصفت از اعراض مفارق مي

كنـيم، بايـد در   را استصحاب مـي » عدم ولايت«آن  ،اكنون كه فقيه شده است ،نداشت
زيـرا در موضـوع ولايـت فقيـه،      ؛گردداين استصحاب جاري نمي ،پاسخ آن بيان كرد

نبـوده   پس در سابق، براي اين مستصحب، موضوع، متصـور  .اجتهاد هم دخالت دارد
ه  «موضوع احراز گردد و اگر از بـاب   ، بايداست و در مستصحب عـدم  «و » لـيس تامـ

» اصـل مثبـت  «آن،  و عـلاوه بـر   شودهم استصحاب جاري نمي بگيريم، باز» محمولي
ولايت را از بـاب عـرض لازم و    اكنون اگر فرضاً .)463ص، 2ج ،تااست (خوئي، بي

كه گردد، علاوه برآناستصحاب جاري نمي ،مثل قرشيت و عدم قرشيت ،مقارن بگيريم
 ،يعنـي اصـل   ؛توان گفت كه مطلب بر عكس استمي :باره پيامبر و معصومين در

نراقـي،  طـور كـه ظـاهر كـلام مرحـوم نراقـي (      همـان  ؛باشدبر ولايت اين بزرگان مي
، 1388، مراغـي مرحوم صـاحب عنـاوين (   .رسانداين مطلب را مي )529ص ،ق1417

اصـل و   فرمايـد مـي فقيهان جـاري دانسـته و    بارة موم ولايت را در)، ع176ص، 3ج
ي تعيـين نگرديـده      قاعده اين است كه هر چيزي كه در شريعت براي آن ولـي خاصـ

   است.ولي او  ،حاكم ،است



27 

 

 

ري
صا

م ان
عظ

خ ا
شي

شه 
دي
ر ان

ي ب
قد

ن
; 

 كت
در

يه 
 فق

قه
طل
ت م

لاي
ن و

مو
يرا

پ
ب/ 

اس
مك

ب 
ا

كار
وش

 خ
مي

هرا
د ب

حم
م

كه به اين قبل از اين :معصومينيف وجود شر ،كه بر طبق نص احاديثضمن آن
بعيـد نيسـت    ،صـورت  كه در ايـن  اندجود بودهصورت انواري موهب ،عالم قدم بگذارند

ديگـر   ،صـورت  جزء عرض لازم و مقارن اين پيشوايان معصوم باشد كه در اين ،ولايت
    ماند.باقي نمي» عدم ازلي«جايي براي جريان استصحاب 

  گيرينتيجه
ثابـت   :ولايت مطلقـه را بـراي معصـومين   ، ;كه شيخ اعظم انصاريطور همان

نيابت از آنان، ولايت داشته و بر طبق اخبار و روايـات منقـول از    به داند، فقيهان هممي
ايجـاد   .گيرنـد عهـده مـي  طور مستقل ادارة معاش و معاد مـردم را بـه  ه، ب:معصومين

بـه   ،ري و كشوري از طـرف شـارع  گحكومت و اداره امور و عزل و نصب نيروهاي لش
اره و انتظام امـور و عـزل و   در اد ;فقيه اعطا گرديده است. اگرچه شيخ اعظم انصاري

ولي با نگاه  ،داندري و كشوري فقط اذن و رضايت فقيه را شرط ميگنصب نيروهاي لش
 ،رسيم كه اخبار و روايـات به اين نتيجه مي ;هاي شيخ اعظم انصارينقادانّه در انديشه

 ،صن طورهمگر آن مواردي كه ب ،نمايندهمان وظايف معصومين را براي فقيهان ثابت مي
  . از وظايف فقيه خارج شده باشد

  
  هايادداشت

ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و «قال:  بن حنظله... عن عمر. 1
فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فانّما  علته عليكم حاكماًفاّني قد ج عرف احكامنا فليرضوا به حكماً

  ،(حرّ عاملي »استخف بحكم االله و علينا رد والراد علينا الراّد علي االله و هو علي حد الشرك باالله

 .)244ص ،6ج ،طوسي، تهذيب الاحكام ؛136ص ،27ج ،لشيعةوسائل ا

الجمـال قـال: قـال ابـو عبـد االله جعفـر بـن        خديجـه سـالم بـن مكـرم     روي احمد بن عائـذ عـن ابـي   . 2

من  الي اهل الجور ولكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئاً اياكم ان يحاكم بعضكم بعضاً«: 9محمدالصادق
  .)2ص ،3، جمن لا يحضره الفقيه(صدوق،  »فتحاكموا اليه علوه بينكم، فانّي قد جعلته قاضياًقضايانا فاج
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  ترجمه: أسعد الكعبي

  

 (الأنصاري) بولاية الفقيه المطلقـة المطـروح  ;دراسةٌ نقديةٌ حول رأي الشيخ الأعظم
   في كتاب المكاسب

 رامي خوشكارđ محمّد   

فيمـا  ;هذه المقالة عبارةٌ عن دراسةٍ تتمحور حـول الآراء الـتي طرحهـا الشـيخ الأنصـاري
حث كتابه الشـهير (المكاسـب)، حيـث قـام الباحـث هنـا يخصّ ولاية الفقيه المطلقة ضمن مبا

بتحليلهــــا علميــــاً. فالشــــيخ الأعظــــم يعتقــــد أنّ الأخبــــار والروايــــات لا يمكــــن الاســــتناد إليهــــا 
لإثبات الولاية المطلقة للفقيه، لذا قام الباحث بدراسة وتحليل الروايـات المرتبطـة بولايـة الفقيـه 

ا هذه الأحاديث وبالتالي طرح استدلالات الشـيخ وتطرّق إلى بيان الظروف التي صدرت فيه
 .في بوتقة النقد العلمي دون الخوض في مقدّماتٍ 

كتـــاب المكاســـب، ولايـــة الفقيـــه المطلقـــة، الشـــيخ الأعظـــم (الأنصـــاري)، مفـــردات البحـــث: 
   .الأخبار، الروايات
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